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Abstract 

Mehrak Noushzad is one of the characters of the Shahnameh and Karnameh-e 

Ardeshir Babakan, who is also mentioned in some historical texts of early Islam and 

plays an important part in the beginning of the Sasanian monarchy. Mehrak's daughter 

marries Shapur, the son of Ardeshir Babakan, and is the mother of Hormoz, the next 

king. The story of the life of Mehrak and his daughter was so famous in the Islamic 

era that it was mentioned in historical texts. This story is described in detail in the 

Shahnameh, but in the historical texts, details of his life were reduced or changed; for 

example, the Shahnameh claims his realm to be Jahrom, but Tabari's history considers 

it to be Abrasas or Irasestan in ArdeshirKhore. Traditional accounts also consider 

Mehrak's daughter to be a “kurdzadeh”, which means the daughter of shepherds. 

While this article tries to recreate the face of Mehrak in literary and historical works 

in a descriptive-analytical way by comparing local narratives and geographical works, 

it also tries to find the name, place of residence, government and the reason for the 

story of Mehrak being in the Shahnameh in a comparative way. According to the 

results of this research, Mehrak was a historical figure of Parthian ancestry; he was 

the ruler of Jahrom city and the southern regions of Fars and Irahestan and the 

connection of his family with the Sassanians led to the peace of Iranshahr and the 

disappearance of local riots. Jahrom and Irahestan are essentially the same in historical 

and epic texts, and both refer to the tropical regions of Iran and the shores of the 

southern seas. 
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 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1401( پاییز و زمستان 2/86، )پیاپی 2، شمارة 15دورة 

 ـ پژوهشی مقالة علمی
 191تا  167صفحة 

 
 27/11/1401تاریخ پذیرش:      21/07/1401تاریخ دریافت: 

خصیت مهرک نوشزاد در آیینۀ متون حماسی، بازنمایی ش
  تاریخی و فرهنگ عامه

 1 یجهرم میتسل فاطمه

 چکیده
نیز به وی اشاره  است که در برخی متون تاریخی صدر اسلام کارنامهٔ اردشیر بابکانو  شاهنامههای مهرک نوشزاد یکی از شخصیت

سانیان ایفا می سا شاهی  شی مهم را در آغاز پاد شیر بابکان،مهرک  دخترکند. شده و نق سر ارد شاپور پ  مادرکند و ازدواج می نیز با 
که در متون تاریخی از آن یاد  شهرت داشته یای در دوران اسلامبه اندازه ،. داستان زندگی مهرک و دخترشاستشاه بعدی  هرمز،

ستان به تفصیل در  ست. این دا ست، یا تغ شده رهٔ زندگی وی کمآمده، ولی در متون تاریخی، جزئیاتی درباشاهنامه شده ا ییر کرده ا
شبانان  کُردزادهمهرک را دختر مثلًا روایاتی  ضمن اینکه میمییعنی زادهٔ  صیفیدانند. این مقاله  صورت تو شد به  تحلیلی، چهرهٔ کو

ندگی، حکومت و علت ز م، محل را در آثار ادبی و تاریخی با مقایسهٔ روایات محلی و آثار جغرافیایی بازآفرینی کند، سعی کرده نا مهرک
ای بیابد. بر استتان نتایا این تحقی ، مهرک شتتخصتتیتی تاریخی با نستت  به صتتورت مقایستته شاااهنامهدر را  مهرکطرح داستتتان 

یان منجر به که پیوند خاندان وی با ستتاستتان بوده استتت راهستتتانیاو  مناط  جنوبی فارن و جهرم شتتهرفرمانروای دولت ،اشتتکانی
شتتود. جهرم و ایراهستتتان در متون تاریخی و حماستتی در وا ه یکی هستتتند و های محلی میآشتتو  هر و از بین رفتنآرامش ایرانشتت

 شدند.هردو به نواحی گرمسیر ایران و حاشیهٔ دریاهای جنو  اطلاق می
 
 .شاهنامه، جهرم، بابکان ریاردشمهرک نوشزاد، دختر مهرک، : هادواژهیکل
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 مقدمه. 1

گذار شاهنشاهی ساسانیان های کهن پیش از اسلام، داستان فرمانروایی اردشیر بابکان، بنیانیکی از روایت
صتتدر  یتاریخ متون روایات حماستتی و ای از استتروره و تاریق  رار دارد. بنا بهاستتت که در میان هالهپارن  در

شیر بابکان، به  سلام، ارد شکانی  صورتا ست  یبا کنیزک زید ومیگروگان نزد اردوان ا گریزد و به می ویاز د
 کند و را تستتخیر میپارن  شتتهرهایدولت رود. اردشتتیر با پشتتتیبانی  وای ن امی خود،زادگاه خود، پارن می

شاه، کرم هفتواد، مهرک های اردشیر، جنگ با کردانترین جنگدارد. از مهمرا از سر راه برمی از آنان بسیاری
ست که در رو  سران اردوان ا شزاد و پ سیایات نو ست. ولایت پارن در نیز از آن متون تاریخیو  حما شده ا ها یاد 

رفت، اما در  رن چهارم، منرقۀ دارابگرد به شمار می وزمان ساسانیان به پنا منرقه تقسیم شده بود و جهرم جز
 بلخی در  رن شتتشتتم وابن(. ۳7: 1۳۴۵حو ل، )ابن شتتدحاکم آن به صتتورت مستتتقیم از طره شتتاه انتخا  می

در دوران ملوک پارن اشتتاره یا ولیعهدنشتتینی جهرم  اختصتتاص درآمد جهرم به ولیعهد بهحافظ ابرو در  رن نهم 
  (.11۸: 1، بخش۲: ج1۳7۸)حافظ ابرو،  د که نشان از رون  ا تصادی این شهر در گذشته داردنکنمی

یری حکومت ساسانیان تتت چون گنام مهرک انوشزاد در متون تاریخی و حماسی در پیوند با حوادث آغاز شکل
 جنگ با اردشیر بابکان و البته ازدواج دخترش با شاپور پسر اردشیر و شاهی هرمز پسر شاپور ت آمده است.

شزاد، فرمانروای، مهرک در روایات کهن تاریخی  ستان در جنو  پارن در جهرم و نو شیر روزگار ایراه  ارد
جنگید، مهرک به گمان شکست اردشیر از کرم میسپاه هفتواد  با کجاران در هنگامی که اردشیر. بود بابکان

خانمان وی رفت و گنا او را به تاراج برد. اردشتتتیر نبرد با کرم هفتواد را ناتمام گذاشتتتت و به جهرم  هفتواد، به
ستگیر کرد، گردن زد و پیکرش را در آتش افکند و خاندانش را جز دختری که نهان  شید و مهرک را د شکر ک ل

 ساسانیان بعدی شاه هرمز، پسر اردشیر شد و از پیوند آنان، ،یکم شاپور از بین برد. این دختر بعدها زنشد، 
گویی منجمان مبنی بر آرامش ایرانشهر با پیوند خاندان مهرک و خاندان اردشیر به به این تری  پیش .شد زاده

تفاوت، گاهی مختصتتترتر و گاهی این روایت در کت  تاریخی گاهی شتتتبیه به هم و گاهی م و وع پیوستتتت.
 تحلیلی در پی پاسق به سؤالات زیر است: این پژوهش به صورت توصیفیتر روایت شده است. مفصل

مهرک نوشزاد یکسان است یا و فرمانروایی زندگی  و متون تاریخی صدر اسلام دربارهٔ  شاهنامهآیا روایات  -
 هم تفاوت دارد؟  با

هایی از این موضوع را جهرم دانسته شده، آیا نشانه ،شاهنامهانروایی مهرک در محل فرماینکه با توجه به  -
 توان یافت؟در فرهنگ، ادبیات و جغرافیای این شهر می

 شخصیتی تاریخی است؟ ،نیز چون اردشیر بابکان نوشزاد آیا مهرک -
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 تحقیقۀ پیشین. ۲

ها در حاشتتیهٔ تحلیل پژوهشبیشتتتر و دربارهٔ زندگی و ستترگذشتتت مهرک نوشتتزاد تحقی  مستتتقلی یافت نشتتد 
بدون هیچ گونه  ،عنوان یکی از مخالفان اردشتتیرستترگذشتتت اردشتتیر بابکان فقج به وجود مهرک نوشتتزاد به

شاره کرده شیر بابکان مۀکارنااعلام جغرافیایی در » پژوهشاند. از جملهٔ این مقالات تحلیلی ا از  (1۳۴۳) «ارد
ست که در آن شی ا شه  ری شده  شیر که در ر رامگفته  شیر بابکانارد شده در  کارنامهٔ ارد با  شاهنامهاز آن یاد 

  «منابه و شتتیوهٔ کار فردوستتی در داستتتان اردشتتیر بابکان»ای با عنوان جهرم آمیخته شتتده استتت. در مقاله
که  اندنیز مؤلفان با مقایستتهٔ چهار متن این داستتتان به این نتیجه رستتیده همکاران( نوشتتتهٔ صتتافی و 1۳9۵)

 گیری از منابه مکتو  از منابه التقاطی متعدد برای تدوین این داستان بهره برده است.هفردوسی ضمن بهر
که به معرفی  تاریخی یا آثاری اما از آنجا که سرگذشت مهرک در پیوند با نام جهرم آمده است، برخی کت  

 ایهکتا توان از ها می آند. از جملهٔ اننیز اشتتاره کرده مهرکبه ستترگذشتتت  ،اندشتتهرستتتان جهرم پرداخته
تاریخ . در کتا  ( نوشتتتهٔ اطهری نام برد1۳9۳)زیباشااسر رارج  سر  و  ( از طوفان1۳۸1) شااسراااجان  سر 

  بابکان و مهرک پرداخته شده است. ( نیز به وجوه مختلفی از زندگی اردشیر1۳۸0) کمبریج ایران
فردوسی در  شاهنامهٔ تحلیل جایگاه جهرم در » مقالهٔ راق و ( اثر محمدکریم اش1۳۵1) بزرگان  سر کتا  

 راهگشا در این زمینه است. آثار( از دیگر 1۴01) «مقایسه با تواریق اسلامی، فرهنگ و روایات محلی

 بحث .۳

 نام و نسب مهرک. 1 -۳

اردشیر بابکان کهن ادبی و تاریخی  دربارهٔ های نام مهرک در اغل  سرگذشتبر اسان مرالعات این تحقی ، 
ذیل  تألیف شتتده، در  رن دومکه به  زبان عربی و  الارب ری اخبار الفرج و العرب نسایت تاریقآمده و فقج در 

های اولیهٔ اردشتتیر بابکان با جنگ ازبرده نشتتده استتت. هرچند در این کتا  ی داستتتان اردشتتیر، از مهرک نام
هر، فرمانروای جنابا رمر (، 177: 1۳7۵، الاربنسایتنک: ) یکی مقر اردشتتیر یاد شتتدهدر نزد ،شتتاهکی به نام فم

، نزدیکی گناوه با دریاو  فرمهر با مهرک با توجه به مشتتتابهت نام امروزین استتتت. شتتتهر گناوهٔ معرّ   جنابا که
ش ست همان جنگ ارد سابا مهرک در من ریمحتمل ا ستانیا ای ایدر مجاور  ریط  گرم شد راه که در ادامه از  با

شدآن یاد خوا سران الاربنسایت. البته هد  شاهی پ صی به نام از پاد مهرک بر بابل و خررینه در عراق نیز  شخ
فاذان پیروی وی در رستتوم از پستتران مهرک بن  که گویدستتخن گفته و در جایی در آغاز شتتاهی اردشتتیر می

شاهان عراق نام کرد. می شته میهم سرکردهٔ  شیر ک سرکه در جنگ با ارد شادمهر پ مهرک بن فاذان  شود، 
 (. 1۸۲تا177: 1۳7۵، الاربنسایتنک: ) است
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: 1۳۸1وشی، )فره Mitrak i anōšak-zātānصورت میترک انوشکزاتان نام مهرک نوشزاد به پهلوی به
این نام را به صتتورت مهرک انوشتتزاتان به فارستتی  (6۳: 1۳۵۴) کارنامهوشتتی در تصتتحی  که فره آمده( ۴9۸

 ترجمه کرده است.
هر» متشتتکل از نام 1مهرک نام ایزد فروغ و  مهر .، پستتوند شتتباهت استتت«ک»به معنای خورشتتید    ۲«مر

دوستتت، )حستتن ۴و فارستتی میانه، میهر ۳میثرا باستتتان به صتتورت روشتتنایی و نا ر بر عهد و پیمان، در ایرانی
ستا در (،۲669: ۴ج ،1۳9۵ شی، شاهان هایکتیبه در و او سا ۵میثرا و میثره هخامن سکریت میترهو در  6ن

 

 (.۳9۲ :1، ج1۳77ک: پورداوود، ن) شده است 7پهلوی میتر و در (همان) آمده
های مانند: مهرا ، مهرنوش، ستتتابقه نیستتتت و نمونههایی با آغاز مهر البته در ادبیات ملی ایران بینام

ن کرمانی که به آ اخاشتتتود. دیده می و روایات حماستتتی و تاریخیشااااهنامه مهراز، مهرزاد و مهران نیز در 
تا زمان  رانیا قیمن وم تار  تیروادربارهٔ  االارنامه یحماس یمثنو های باستانی آشنایی داشته و سرایندهٔ  زبان

 ۸دانستتته استتت یزادهٔ مهرزاد بزرگ اشتتکانآرتابان،  ایآورده و او را ارتباک  گرید ی، مهرک را با نام اجار استتت
 کارنامهٔ اردشیر بابکاندر تصحی  « مترک»با وجود یادکرد نام پهلوی (. کسروی 1۳9: 1۳9۸ ،ی)آ اخان کرمان

که محتمل استتت به  )همان( به صتتورت مهران آورده در بخش دیگری از این کتا  ( این نام را۴9۳: 1۳06)
 ، خاندانی اشرافی با هویت تاریخی در دورهٔ اشکانی باشد.با خاندان مهران مهرکدلیل ارتباط 

نوش و کستتی که با ویژگی فارستتی میانه به معنی ابدییا انوشتتزاد در نوشتتزات الق  مهرک یعنی  زاد، زادر ام
 دانوشزا (. مهرک۴1: 1۳90، کوچک رارای میانه نامهٔ واژه) لق  انوشیروان آمده استبا جاودانی زاده شده و 

ر انوشتتتزادان را آخ« ان»کند، به خصتتتوص که درباری چون مهران را تداعی می کهن هایالبته نام خاندان
توان دانستت: مهرک می همت در انوشتزادان را نشتانهٔ بنوّ « ان»توان گرفت. البته نشتانهٔ نستبت و خاندان می

 هٔ اردشیر بابکانکارناماردشیر بابکان و رستم فرخزادان است. در  هایی چون، نامفرزند انوشزاد؛ که مشابه آن
تاریخ  اردشتتیران یعنی شتتاپور پستتر اردشتتیر نیز یاد شتتده استتت.با نام شتتاپور  ستتاستتانی از شتتاپور (۲0۴: 1۳۴۲)

 استتترا محتمل دانستتته ت و مهرک پستتر انوشتتزاد از نوع اضتتافهٔ بنوّ  را اضتتافهٔ مهرک به انوشتتزاد نیز کمبریج
( مهرک را پستتر 1۸۸: 1۳۴۲) کارنامهٔ اردشاایر بابکان تصتتحی هدایت نیز در  (.7۸0: ۲، ج 1۳۸0)یارشتتاطر، 
 است.ی معرفنوشزادان 

 های مختلفی چون: انوشتتتکزاتک،به صتتتورت شااااهنامهکت  تاریخی و ها و تصتتتحی نام انوشتتتزاد در  
این نام به صورت مهرک  شاهنامهرفته است. در  زاد و نوشزاد به کارانوشزاد، نوشزادان، نوشین انوشکزاتان،

ل، نام وی برعکس ستایر به تصتحی  وو  مُ  شااهنامه(. در  ۳6۵: ۲، ج1۳9۳)فردوستی،  نوشتزاد آمده استت
 (. 1۴6: 7، ج1۳۸۴)فردوسی،  نسق، نوشک مهرزاد یاد شده است
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( از مهرک با صتتتفاتی چون ۲0۴: 1۳۴۲هدایت،  ؛117: 1۳۵۴وشتتتی، فره) کارنامهٔ اردشااایر بابکاندر 
دروان یاد شتتتده استتتت. صتتتفات بدنژاد و بدروانبدنژاد، دارای خانواده  عکس برخی روایاتبر  ،ای جنگجو و بم

، 1۳9۳)فردوستتی،  ده استتتآممستتکو، چاپ  شاااهنامهٔ در  و برای مهرک تنها و متون تاریخی استتت شاااهنامه
 تصحیحیبه استناد  ،(۲0۴: 1۳۴۲) بابکان کارنامهٔ اردشیرهٔ ترجمه و تصحی  در حاشی هدایت نیز( 1۴6: ۲ج

رسد، تبرد کاتبان به ن ر میاگرچه دساطلاق این صفت  است. مهرک با صفت بدنژاد یاد کرده از، از شاهنامه
شیر بابکان در جایی از  شی، )فره  کارنامهبا توجه به اینکه ارد از مهرک ( ۲0۴: 1۳۴۲دایت، ه ؛117: 1۳۵۴و

کند، یاد می)همان(  یعنی بدنژاد یا بدتخم و ناتخم روان یعنی روح بدکار-در و  روان یا گمراه یاگشتتتته با صتتتفت
مهرک تصحی  خالقی مرل  نیز  شاهنامه ده است.آم شاهنامه در کارنامهاز  به تبعیت صفت بدنژادی احتمالاً 

 خوانده است: ۸نژاد یعنی از خاندان شاهیصفت کی را با
د کتتی  نتتژادبتته جتتهتترم یتتکتتی متترد بتتُ

 
 کتتجتتا نتتام وی متتهتترک نتتوشتتتتتزاد 

: ۲، ج1۳9۳)فتتردوستتتتتی،               
۳6۵) 

یان به ینژاد ک یت یژه در ومهرک  ید میا بلعمی تاریخروا تأی به نوعی  شتتتود، زیرا بلعمی ز دختر مهرک 
به دلیل این  از وی ، همسرشنویسد دختر مهرک با زنان ساسانی ادعای برابری داشته است و و تی شاپورمی

البته در تمام  (.۸9۸: ۲، ج1۳۵۳)بلعمی،  کندکند، او نیز خود را شتتتاهزاده معرفی میبازخواستتتت می ادعا
ست میشاپور با توجه به زیبایی و توانمندی دختر مهرک پی روایات ملی و تاریخی، برد که وی دختری عادی نی

ست. شاهان ا شاهی دلیل دیگر اینکه اگر مهرک  و از نژاد  شکانییا از نژاد  سی و  خاندان ا سنن حما نبود، به 
شاپور با دختر وی ازدواج نمی ساطیری،  ستا شاهی ایران نمیکرد یا د صوص رسید. بهکم فرزند این دو به  خ

بایستتت از اعیتتای خاندان شتتاهی زن بگیرند و یکی از وصتتایای که به گفتهٔ مستتعودی، پادشتتاهان ایرانی می
معرفی دختر مهرک به عنوان  (.۲۴۳: 1، ج1۳۸۲)مسعودی،  گرفتن از خویشان استاردشیر نیز ازدواج و زن

شد،احتمالاً  ست  ییهاتلاشدنبالهٔ  مادر هرمز اگر تاریخی نیز نبا ساندوران که در ا س  یبرا یسا و  یساز ن
 نژاده تیاهم این امر از سوی دیگر، بیانگر ه.درج شد هانامهیخدادر  وانجام  سرسلسگاندادن به  تیمشروع

 .است یساسان ن ام بودن و خون مادر در
ر بخشی از فارن متون تاریخی صدر اسلام نیز به حکمرانی مهرک بو شاهنامه ، کارنامهبا توجه به اینکه 

خاندان پارتی  هرستتد مهرک ب، به ن ر میشاااهنامهواوهٔ نام مهرک و روایت ستتاختنیز با توجه به اشتتاره دارند و 
ست س  بوده ا ستان این خاندان وجود دارد که بی هٔ های تاریخی نیز دربار . البته روایتمهران، منت ارتباط با دا
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ست. ستن مهرک نی شی،سد ایران هنویسن میکری شت که یکی از آنخاندهفت  خامن ها از نژاد ان ممتاز دا
شکانیان. سلرنتی بود شی را حفظ کردند هم ا سی عهد هخامن سیا سنن  صو  و  سن،  ا ستین  : 1۳67)کری

به دلیل املاک و رعایای فراوان، همچنین، آشتتنایی با فنون ن امی، در زمان ستتاستتانیان  خاندان مهران (.۳0
در دورهٔ ستتاستتانیان، انتستتا  به  .(1۴۵-1۴۴: 1۳7۳مارکوات،  .کن) ود را حفظ کردنیز مو عیت و جایگاه خ

مثل  ،های ممتاز عهد ستتاستتانیاندانستتتند و از این رو برخی از دودمانستتلستتلهٔ اشتتکانی را علامت امتیاز می
(. 1۲۴: 1۳67ک: کریستین سن، ن) خاندان مهران اهتمام داشتند که خود را به نسل اشکانی منسو  کنند

سانیان خاندان سا شکانی در دوران  شرافی ا صلت ساکن  ییهٔ جغرافیادر یک منرقهای ا شی از خ نبودند و بخ
شد ها بخشیده میهایی که از طره شاه به آنو با توجه به تیو  ک خود را حفظ کرده بودندکوچگردانه و متحرّ 

 (. ۴۵۲: 1۳9۸ک: وکیلی، ن)کردند در جاهای مختلف ا امت می
صورت ملوکناز آ شکانی به  را  کمبریا تاریخ ایرانشد،  روایت الروایفی اداره میجایی که ایران در دورهٔ ا

داند که اردشتتتیر پس از چند های فارن میتوان پذیرفت که مهرک پستتتر انوشتتتکزات را یکی از شتتتاهکمی
 (. 7۸0: ۳، ج1۳۸0یارشاطر، نک: ) شود، سرانجام بر او پیروز میشکست

 9«کردزاده» توجه در نس  و خاندان مهرک، توجه به روایاتی است که دختر مهرک را هٔ ر از نکات شایستیکی دیگ
پارن از تیرهٔ ستتتاکن رد ، در ذکر طوایف کُ جغرافیای صتتتدر استتتلامهای (. کتا ۴7: 1۳۴6 ،)اصتتتفهانی اندنامیده

(. ۴۴6: 1۳61؛ مقدستتتی، ۳۴: 1۳۴۵حو ل، ؛ ابن99: 1۳۴0)اصتتترخری،  ندادهبر نام « مهرکیه»و « مهرکیان»
کاریان در  برند که رُمر از چهار رُم یا طایفهٔ بزرگ کرد در زمان ستتاستتانیان در فارن نام می نیز استتتخری و مستتعودی

ناطقی بین جهرم و لار امروزی ستتتتاکن بوده ندم مان) ا که بین جهرم و لار . امروزه یکی از بخش(ه های جهرم 
ه شود واست،کُردیان نامیده می   دهد.نشان می 10ردانانتسا  این منرقه را به کُ کُرد در آن نیز روستای مم

شاهنامهجز به ستهکه دختر مهرک را پرورش کارنامه و  سایر منابه یافتهٔ برزیگر، دهقان یا مهتر ده دان اند، 
کرد در متون  اند که با معنای واوهٔ نشتتین یا صتتحرانشتتین گفتهتاریخی، ستترپرستتت دختر مهرک را شتتبان، چادر

فت از این رو میکهن، همخوانی دارد.  جه گر نان و توان چنین نتی با به ریشتتتتهٔ واوهٔ کرد، شتتت جه  با تو که 
اند و از این رو در متون کهن اند، به نام کرد شهره بودهزیستهکه در زمان ساسانیان در جهرم می چادرنشینانی

از  به ایشان بوده، کردزاده دانسته شده است. همچنینمنسو  نزد ایشان پرورش یافته و نیز دختر مهرک که 
سا  بهرام چوبین ن ر تاریخی به سر دو  و  بود رئیس خاندان مهران ،بهرام باید توجه کرد. به کردان نیز 11انت پ

با توجه به  چوبین و بهرامنوشزاد مهرک شباهت  .علیه ساسانیان شوریدو  های مهران و نوشزاد داشتبه نام
سا  ه سا  به کردهار دو به خاندان مهرانانت شباهت نام ، انت شزادفرزندان بهرام یهاو   نام به ؛ مهران و نو
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 ارتباط با هم است. ، به ن ر معنادار و در مهرک نوشزاد

 محل فرمانروایی مهرک. ۲ -۳

خواندمیر، ؛ 17۲: 1۳77؛ فرصتتتت شتتتیرازی، ۸۵: 1۳۴۲)مجدی،  مهرک یکی از ملوک طوایف گفته شتتتد
اشتتتکانی بود که در زمان آغاز فرار اردشتتتیر به دورهٔ  (7۴1: 1، ج1۳۳۸میرخواند، ؛ ۲۲۸و۲۲7: 1، ج1۳۸0

، 1۳۸۳اثیر، )ابن تاریخ کامل( و ۵9۳: ۲، ج1۳6۲) تاریخ طبریپارن، هنوز در این منرقه  درت داشتتتت. 
سان»(، مهرک را ۴۵1: ۲ج شاه ابر ستان» و« پاد س شیرخوره»از توابه « ایرا شیهٔ اند. در کردهمعرفی « ارد حا

ن »به این شتترح آورده شتتده:  تاریخ طبری، متن عربی تاریخ بلعمی و کت  الی مهرک و کان ملک ابرستتان مر
اند نیز بهره برده تاریخ طبریتقریباً تمام منابعی که مانند بلعمی از  (.۸۸0: ۲، ج1۳۵۳)بلعمی،  «هاردشتتتیرخرّ 

جغرافیای »امیری در پژوهشتتی با عنوان (. ۴1: 1۳۵۸ه، اند )نولدکمحل حکومت مهرک را ابرستتان نوشتتته
سانیان سا سان را منرقه«تاریخی فارن در دورهٔ  سایی، ابر شنا شده در فارن معرفی میای  کند که املاک ن

ای در عنوان منرقهآوردن کنتر  پارن، آن را بهدستتتتمهرک نوشتتتزاد بوده استتتت و اردشتتتیر او  پس از به
 .(۵: ۲009 ،یر یکند )اممی نامگذاری 1۲اردشیرخوره

، در نوشتتتن نام آثار ایشتتان یا کاتبان اثیرو ابن بلعمی، طبری( 6۲: 1۳۵۸چنانکه نولدکه نیز اشتتاره کرده )
اند شدهیا سوءبرداشت تصحیف ، به عنوان محل حکومت مهرک دچار سهو ، با توجه به املای آن،ایراسستان

و انی ملوک  البلدانمعجم، کارنامهٔ اردشیر بابکان، چنانکه «سستانایرا»من ور ایشان از فراوان  احتما به و 
تأیید این مدعا نسخهٔ عربی  از توابه اردشیرخوره بوده است. «ایراهستان»منرقهٔ  ،اندنیز آورده الارض و الانبیاء

تا، طبری، بیاست که مهرک را شاه ایراهسان از توابه اردشیرخوره دانسته است ) تاریخ الأمم و الملوک طبری
ستان در  (.۳9: 1، بخش ۲ج شیر بابکاننام ایراه سروی،  کارنامهٔ ارد ؛ 1۸7: 1۳۴۲هدایت،  ؛۴9۲: 1۳06)ک

در  بخت یا کرم هفتواددر داستتتتان جنگ اردشتتتیر با هفتان( 6۸: 1۳۵۴وشتتتی، ؛ فره19۲: 1۳69مشتتتکور، 
به معنای سواحل دریای عمان و اروستان  هایی چون: ارنگستان، ایراهستان وتصحیحات مختلف به صورت

های گرمستتیر من ور بندرهای کرمان و فارن و کنارهو کرانه ستتاحل و . ایره به معنی خلیا فارن آمده استتت
ک: یا وت، ن) ران بودشتتد و مرکز آن کم دریای جنو  استتت که از مشتترق کرمان تا مغر  فارن کشتتیده می

صفهانی، ؛ ۳71: ۳، ج1۳۸۳ ای خورنیدر کتا  (. مارکوارت 179: 1967ا شسر بر مبنای  غراریای مو  ایران
شتتود. در اینجا یکی از هفت پستتر  لعهٔ کجران بنابر نوشتتتهٔ حمزه، ایراهستتتان پارن نامیده می»نویستتد:می

، مهرک، مقر اردشتتیر را به تصتتره آورد، کارنامککرد. به نوشتتتهٔ طبری و بنا بر کتا  بخت حکومت میهفتان
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اردشیر[ بدون کمترین شادمانی در جلوی  لعه هفتان بخت، پادشاه ایراهستان در ایالت ] که سپاه ویدرحالی
 (.9۸ :1۳7۳)مارکوارت، « بخت در اینجا از پا درآمده بوداردشیرخوره گرد آمده بودند، زیرا پسر هفتان

یایی  دیمی های جغرافن ری دیگری دربارهٔ مقر حکومت مهرک و مرتبج با واوهٔ ایراستتستتتان، توجه به نام
ای کهن در بخش ستتتیمکان جهرم امروزه نیز به همین نام خوانده ، نام منرقه«ستتتیستتتتان»در جهرم استتتت. 

ستان نیز نزدیک است.می  شود و به نام ایراسر
ن را از ستتتیمکا و خفریا  خبرنیز دو بخش امروزین جهرم یعنی  یا وت حمویدانان مستتتلمان مثل جغرافی

هایی از جهرم در گذشته و بیانگر این است که بخش (1۸۳: 1، ج1۳۸۳)یا وت، اند توابه اردشیرخوره دانسته
شیرخوره بوده شیرخوره به .انداز توابه ارد شده، بنابراین اگر در منابعی از ارد عنوان مقر حکومت مهرک نام برده 

 هایی از جهرم کهن باشد. محتمل است من ور بخش
کارنامهٔ اردشاایر نیز نام برده شتتده استتت. در نستتخهٔ پهلوی  در خصتتوص مقر فرماندهی مهرک، از زرهم

حان آن را به نامفهومی آمده که هر کدام از مصحّ ناخوانا و هٔ واودر سرگذشت اردشیر بعد از واوهٔ مهرک،  بابکان
ضبج کردهگونه یی گفتهای  ست« اوهم پارن»اند این کلمه، اند. بع سنجانا و بعد از آن  اما ،ا شوتن  دارا  پ

 د:کننآن را زرهم و نام  دیم جهرم معرفی می ،شاهنامهاحمد کسروی با توجه به 
شخص از مردم جهرم بوده و از بی سی ن م کرده این  ست، زیرا چنانکه فردو ستی نی شک اوهم کلمهٔ در

سخهآنجا می شاید در ن لمهٔ تر به جای کلمهٔ اوهم که در اینجا معنی درستی ندارد، کهای  دیمیتوان گفت که 
توان گفت که شتتتاید صتتتحی  عبارت جهرم یا جهرمیک بوده. همچنین به  رینهٔ کلمهٔ پارن و عبارات بعد می

 (.۴9۳: 1۳06، کارنامۀ اردشیر بابکان) بدین مفاد بوده که مهران نوشزادان و مردم فارن...
، 1۳9۳دوسی، )فر  ضبج شده است« جهرم»مهرک از های آن، به صراحت و تمام نسخه بد شاهنامه در 

 (.۳6۵: ۲ج
ست، به ن ر می صلهٔ جهرم با دریا زیاد نی ستقرار مهرک از آنجا که فا سد تمام روایات کهن دربارهٔ محل ا ر

ست و  آن ست ا شزاد در ستان یعنی ها را باهم جمه مینو توان کرد، زیرا مهرک در عین اینکه فرمانروای ایراه
سیر نواحی  شیجنوبی فارن تا گرم گرم جنو   مناط  بوده، بر جهرم که به  جنو  فارن و کرمان دریایهٔ حا

صلهفارن اطلاق می شت اندک ایشد و با دریا فا ستحکامات ن امی دا کرده و در ، نیز حکومت میو البته ا
ست. این نکته و تی به وجه  شیر در جهرم بوده ا جهرم د ت کنیم، تقویت  نامگذاریزمان حمله به خانمان ارد

(، که به آن 17۳ :1۳76 )نوبان، باور بیشتتتتر محققان، گهرم یا جهرم به معنای جای گرم استتتتشتتتود. به می
ک: لستتترنا، ن) نامیدندنویستتان از دیرباز جنو  فارن را جروم یا گرمستتیرات میاند و جغرافیجروم نیز گفته
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نا و م1۳(۲6۸: ۳: بخش1۳6۴ یک مع بارت دیگر گهرم، جهرم، جروم، جرون، همگی  به ع که .  فهوم دارند 
دهد عنوان عمومی مناط  گرمستتیر جنو  فارن تا ستتاحل خلیا فارن برگرفته از نام کهن شتتهر نشتتان می

که مربوط به حدود هفتصد سا  پیش است، مناط  ایلود  تاریخ شاهی قراخجائیانجهرم بوده است. در کتا  
تاریخ شاهی ک: ن) یرات  ید شده استو فتویه یا بستک فعلی در جنو  فارن، از نواحی ولایت جروم و گرمس

سفرنامه۲9۲: 1۳۵۵، قراخجائیان شاردن(. اغل   سانی چون فیگوئرا،  صفویه از نیز و...  ، برویننوی که در دورۀ 
 اند.ضبج کرده «جرون»و  «جروم»، «گروم» هایی چونبه صورت را نام این شهر ،اندجهرم عبور کرده

 مهرک نوشزاد و اردشیر بابکان. ۳ -۳

دربارهٔ زندگی مهرک و تعامل وی با اردشتتیر تقریباً با هم یکستتان  کارنامهٔ اردشاایر بابکان، شاااهنامهروایت کلی 
ست  سبت به این ادر برخی جزئیات با یکدیگر متفاوت وا سلامی باز هم ن ند، اما روایات متون تاریخی آغازین ا

بهٔ زرتشت، از شخصی به نام مهرگ پسر توسر، به کتیبهٔ شاپور بر کع۴1تا ۴۳در بندهای دو کتا  مختصرترند. 
 (. ۵۴: 1۳۸۴زاده، عنوان یکی از درباریان اردشیر بابکان نام برده شده است )نصرالله

بدون  (6۳ :1۳۵۴) کارنامه. استشدن فرمهر در نبرد با اردشیر سخن گفته شده از کشته  الاربنسایتدر 
مت مهرک می آنکه باخبر شد اردشیر در نبرد با کرم شکست خورده است، لشکر وی پس از  :گویداشاره به سر

شکنی و سایر نیز چون پیمانآراست و به جایگاه اردشیر رفت و همهٔ دارایی و گنا اردشیر را به یغما برد. اردشیر 
شید و مهرک را را مردمان فارن شکر ک شت دید به پارن ل ست داد و ک شک شیرخوره  (. به 77: همان) در ارد

کردن داستان و عدم ذکر  در زمان ساسانیان، مؤلفان به نوعی با خلاصه کارنامه رسد با توجه به تألیفمی ن ر
کردن  انتستتا  وی به خاندان اشتتکانی یا پنهانیا  فرمانروایی مهرک انوشتتزاد، شتتاید به دلیل شتتورشتتی بودن

استتلام که پس از ستتاستتانیان  یخی آغازمتون تار  و شاااهنامهکه در اند. درحالیفرمانروایی مهرک، تعمد داشتتته
 محلهر ، مهرک را به عنوان شاه یا فرمانروای جهرم یا هانامهبه دلیل تفاوت در منابه و خدای اندنگاشته شده

 اند. ی در اردشیرخوره معرفی کردهدیگر 
گران به گوید مهرک نوشتزاد که با نژاد کیانی بود و در جهرم ستکونت داشتت با لشتکری مینیز  فردوستی

 د:داد و خزائن وی را به تاراج اردشیر حمله کر شاه  کاخ
کی د  مرد بتتُ کی  ی هرم  ج  نژادبتته 

 

 کتتجتتا نتتام او متتهتترک نتتوشتتتتتزاد 
 

یر                      تن اردشتتتت گتته شتتتتد از رف  چو آ
 

 وز آن متتانتتدنتتش بتتر لتت  آبتتگتتیتتر 
 

یوان شتتتتاه                       بیتتامتتد بتته ا هرم  ج  ز 
 

ب  بیتتاورد  هر ستتتتو   مر ستتتتپتتاهیز 
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 هتتمتته گتتنتتا او را بتته تتتاراج داد                     
 

 بتته لشتتتکر بستتتی بتتدره و تتتاج داد 
: ۲، ج1۳9۳)فتتردوستتتتتی،            

۳6۵ ) 
، جهرم احتمالًا باید اردشاایر بابکان ۀکارنامو شاااهنامه در دورهٔ ستتاستتانیان بر استتان اطلاعات موجود در 

ویژه آوری کند. بهجمه شتماربیستپاهی از آن تواند می هرک انوشتزادشتهری پررون  و البته ن امی باشتد که م
کند که دشتتتمن معرفی می یانیرا جنگجو نوشتتتزاد مهرکخاندان  ،(117: 1۳۵۴) کارنامهاردشااایر در اینکه 

 و بنا به ند. پیشتر نیز گفته شد خاندان مهران به دلیل تسلج به فنون جنگی مشهور بودهادان ویفرزناردشیر و 
ابن بلخی نیز ساکنان ایراهستان را که در محدودۀ  .اندشد، یکجانشین نبودها راعاتی که به ایشان واگذار می

 (.۴1۲و  ۳۳9: 1۳7۴ ،یبلخ)ابندانداند، جنگجو میجهرم بوده
مان اردشتتتیر را حتمی  خان به  لۀ مهرک  لت حم مه ع نا با کرم شتتتتاه نگ  دانستتتتن مرگ اردشتتتیر در ج

 داند:می هفتواد
د لشتتتکر شتتتتاه راخ  ورش تنتتگ بتتُ
 

د راه را   کتته بتتدختتواه او بستتتتتتتته بتتُ
:  ۲، ج1۳9۳)فتتردوستتتتتی،           

۳6۴ ) 
سان این بیت  شیر در جنگ با  مهرک ،کارنامهو روایت  بر ا سپاه ارد با توجه به نرسیدن آ  و آذو ه برای 

شتتتیر در این جنگ، پیروزی برای ارد کرم هفتواد و دوری وی از منزلگاهش و البته پریشتتتانی اوضتتتاع پارن،
 د.کندستی میر نبوده است و بنابراین پیشمتصوّ 

شود و بسیار آشفته می ،رسددر کرمان می و تی خبر حمله و تاراج مهرک به اردشیر ،شاهنامهطب  روایت 
، امهشاااهنبه روایت  گوید چرا و تی خانه را از دشتتمنان خانگی پاک نکرده بودم، عزم جنگ با بیگانه کردم.می

شود و فردوسی ها و خانمانش، سخت بیمناک و نگران میاردشیر پس از اطلاع از ا دام مهرک در تصره گنا
: ۲ج، 1۳9۳ ،ی)فردوس «ها براندسخن ز مهرک فراوان»اضررا  وی را با نمایش گفتار وی نقل کرده است:

 «: شمار نبد رنا مهرک مرا در»)همان(،  «دستگاه شد تنگ نیچن را ما که»(، ۳6۵
 چشتتتتیتتدم بستتتتی تتتلتتختتی روزگتتار

 

 نتتبتتد رنتتا متتهتترک متترا در شتتتتمتتار 
 

 ...چو مهرک بود دشتتتمن اندر نهان
 

 چرا جستتتت باید به ستتتختی جهان 
: ۲، ج1۳9۳)فتتردوستتتتتی،            

۳6۵ ) 
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نبرد با مهرک به  رستتاند.ها، فقج ترن اردشتتیر از شتتکستتت در جنگ با مهرک را میاین اضتتررا  و گفته
کند و برای طور مو ت متو ف میرای اردشیر مهم بوده است که جنگ با کرم هفتواد را در کرمان بهای باندازه

 بعد از پس از مشتتورت با بزرگان، به مجلس بزم نشتتستتتن،وی گردد. از میان برداشتتتن مهرک به پارن برمی
به پیروزی در نبرد با  شتتدن ستتپاه در اردشتتیرخوره، شتتوند و جمهستتخنان دو جوانی که در راه با وی همراه می

 شود. مهرک دلگرم می
شود و در گریزد و همین باعث خشم شاه میآراید، اما مهرک از او میسپس در جهرم با مهرک لشکر می 

 کند تا مهرک را بکشد:جنگ ایستادگی می
 چو نزدیک شتتتد پادشتتتا                جهرمبه 

 

 وفتتانهتتان گشتتتتت از او مهرک بی 
 

 پتتیتتکتتار شتتتتتد د  پتتادشتتتتتا پتتر ز
 

 هتتمتتی بتتود تتتا او گتترفتتتتتار شتتتتتد 
 

 بتته شتتتمشتتتیر هنتتدی بزد گردنش
 

 ستتتر تنشبتته آتش درانتتداختتت بی 
: ۲، ج1۳9۳)فتتردوستتتتتی،            

۳6۸     ) 
سی در این ابیات از مهرک با لق  می شیاد کرده و در  شکنیا پیمان« وفابی»بینیم که فردو  ریکارنامهٔ ارد
ی شتتتکنمانیپ یبه معنا« مردمان پارن گریمهرک و د یروجهردُ مر »با عنوان او نیز از  ( 6۳: 1۳۵۴) بابکان
با توجه به معنای مهرک کارنامه شتکن در صتفت مهردروج یا مهردروغ به معنای پیمان ده استت.شتیاد مهرک 

ا ب بابکان اردشتتیررستتد که منستتو  به ایزد مهر و نا ر به عهد و پیمان استتت، تیتتاد غریبی دارد. به ن ر می
شزاد، مهرک صل   نو یا  راردادی بین این ند شکمیو آن را  کندنمیکه مهرک به آن وفا  بنددمیپیمانی برای 

به روایات  توجه. رودگرمی آن به جنگ کرم هفتواد در کرمان میپشتتتتبه دو بوده که اردشتتتیر با اطمینان و 
این گمان را تقویت و تأیید ، تاریخ کاملو  ،تاریخ بلعمیتاریخ طبریعلل شورش مهرک در  و کارنامه و شاهنامه

شیرمهرک عم  به گفتهٔ این آثار، .کندمی شیر افرازد و از او اطاعت نمیبرمی را لم مخالفت با ارد کند، بنابراین ارد
از فرمانروایان، از آن جمله مهرک،  یاردشیر به گروه:گویدمی تاریخ طبریکشد. کند و او را میبه او حمله می

 یول ،کنند یفرمانبردار  یابرسان از سرزمین اردشیرخوره، نامه نوشت و از ایشان خواست که از و  یروافرمان
نینگاشتتتتند و به فرمان او گردن ننهادند. از این رو اردشتتتیر به جنگ آنان شتتتتافت و  یآنان نامهٔ او را به چیز

شت شده  تاریخ بلعمی(. این روایت در ۵9۳: ۲، ج1۳6۲طبری، نک: ) مهرک را ک صورت تکرار  نیز به همین 
و هم اندر پادشاهی وی ]اردشیر[ ملکی بود نام وی مهرک و نام آن شهر اردشیرخوره بود آن ملک به »است: 

آن شهر نیز گرفت و مهرک را بکشت و سپاه  ]و او نپذیرفت، پس[ وی نامه کرد و او را به طاعت خویش خواند.
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از (. حمزهٔ اصتتفهانی نیز ۸۸0: ۲، ج1۳۵۳)بلعمی،  «د، بنشتتستتتبکشتتید و به پارن بازآمد و به شتتهر جور شتت
 (. ۴۴: 1۳۴6ک: اصفهانی، ن)یاد کرده است  نگاری اردشیر به شاهان اطراهنامه

های دورهٔ اردشتتیر ستتاستتانی گویند که جهرم به دلیل جنگروایات عامیانهٔ جهرمی از داستتتان مهرک می
زند. این روایت در مردم این شتتهر به خزاین اردشتتیر دستتتبرد میدچار فقر و گرستتنگی بود و مهرک برای نجات 

 سرودهٔ حسین حقای  دربارهٔ تاریق اساطیری جهرم آمده است: کجاب  سر مثنوی حماسی 
کی» د  مرد بتتُ کی  ی هرم  ج  نژادبتته 

 

 «کتتجتتا نتتام او متتهتترک نتتوشتتتتزاد 
 

بیچتتارگی نژنتتدشتتتتد از فقر و   هتتا 
 

 در انتتتدیشتتتتتهٔ متتتردم دردمتتتنتتتد 
 

فتتتا کتته بتت گ  ایتتد رهی یتتافتتت زودب
 

مردم گشتتتتود  نی بتته   در شتتتتادمتتا
 

یوان شتتتتاه» بیتتامتتد بتته ا هرم  ج  ز 
 

بی  بیتتاورد   «مر ستتتپتتاهز هر ستتتو 
: 1۳7۵)حتتتقتتتایتتت ،                       

1۵1) 
وی؛ سرش  سرکشیشدن مهرک نیز دردناک است و بیانگر خشم فراوان اردشیر از  از دیگر سو، نوع کشته

شته میشود، تمام اموالش به غارت میکنده میبریده و پیکرش به آتش اف شوند. به رود و کل خاندانش نیز ک
شکنی مهرک در این تأکید بر پیمانشکنان است. سنگین، پاسق خائنان و پیمان مجازاتسنن حماسی، این 

شتن وی مبرا میکتا  شیر را در ک ش کارنامهدر کند. ها به نوعی ارد ست ارد شتار خاندان مهرک به د یر و در ک
  گیرد.به دست سواران اردشیر در جهرم انجام میشاهنامه 

دربارهٔ چگونگی نبرد مهرک و اردشتتتیر ستتتخنی گفته نشتتتده  ،تاریخ بلعمی و تاریخ کامل، تاریخ طبریدر 
ک»نیز روایت مهرک را در جنگ با اردشتتیر با نام  الجواریخنااااخ .استتت هرم و با ن می متفاوت از ستتایر متون « بم
رسد این نام اشتباهی سهوی باشد، زیرا در هنگام روایت داستان دختر، از پدر ز خود آورده که به ن ر میپیش ا

 (.۳0۴و  ۲10: ۲،  ۲، ج1۳9۳یاده کرده است )سپهر، « مهرک»وی با نام 
 

 نوشزاد در منابع مکتوب مهرک تیوضع یبررس جی. نتا1جدول

 نام و نسب قرن مؤلف/مصحح نام کتاب ردیف
محل 

 رمانرواییف
 محل قتل علت جنگ

1 
 ریاردش کارنامه

 بابکان

 هدایت/-
 بل از 
 اسلام

 هم از پارن مهرک نوشزادان
غارت بنگاه و 
 خانمان اردشیر

 اردشیرخوره
 زرهم/ جهرم مهرک نوشزاد کسروی/-
 زرهم پارن مهرک انوشکزاتان وشیفره/-
 جهرم پارن مهرک نوشزادان مشکور/-
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 نام و نسب قرن مؤلف/مصحح نام کتاب ردیف
محل 

 رمانرواییف
 محل قتل علت جنگ

 مهرک ۳ جریر طبریمحمدبن یطبر  خیار ت ۲
 پادشاه ایراهسان/
ایراسستان از توابه 

 اردشیرخوره

عدم اطاعت از 
 اردشیر

 اردشیرخوره

 مهرک ۳-۴ ابوالفیل بلعمی یبلعم خیتار  ۳
ابرسان از 
 اردشیرخوره

عدم اطاعت از 
 اردشیر

 ابرسان

 جهرم مهرک نوشزاد ۴-۵ فردوسی شاهنامه ۴
غارت خانمان 

 اردشیر
 جهرم

 - - - مهرک نوشزاد 6 - خیالجوار مجمل ۵

 مهرک 6-7 اثیرابن کامل خیتار  6
فرمانروای ابرسان 

از سرزمین 
 اردشیرخوره

عدم اطاعت از 
 اردشیر

- 

 مهرک 7 مبارک ارموی الملوکآداب 7
صاح  ابرسان در 

 اردشیرخوره
عدم اطاعت از 

 اردشیر
- 

 خیالجوار  امع ۸
الله فیلرشیدالدین

 مدانیه
 حاکم اردشیرخوره مهرک ۸-7

گویی منجّمان پیش
مبنی بر به سلرنت 
 رسیدن دودمان وی

- 

 - - از ملوک فارن مهرک 9 میرخواند الصفاروضة 9

 از ملوک طوایف مهرک 9-10 خواندمیر ریالسبیحب 10
از بین بردن ملوک 

 طوایف
- 

 از ملوک طوایف مهرک 10-11 مجدی المجالسنةیز  11
بردن ملوک  از بین

 طوایف
- 

 1۳ الملک سپهرلسان خیالجوار نااخ 1۲

هرمک )در نبرد با  بم
 اردشیر(

مهرک )دختر /
 مهرک(

فرمانگذار شهر جور 
)گور(/کوره اردشیر 

 فیروزآباد/

عدم اطاعت از 
 اردشیر

 فارن

 جهرم مخالفت با اردشیر فرمانروای جهرم مهرک 1۴ فرصت شیرازی عجم آثار 1۳

 1۴ آ اخان کرمانی االارنامه 1۴
آرتباک/آرتبان 

زادهٔ مهرزاد 
 اشکانی

 - - فرمانروای جهرم

1۵ 
 نیاحیر  ترا م

 عهیالشر 
 - استیلا بر فارن پادشاه فارن مهرک 1۴ الله محلاتیذبی 

16 
 ررهنگ

 یآراانجمن
 یناصر 

 - مخالفت با اردشیر حاکم جهرم مهرک 1۴ خان هدایترضا لی
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 دختر مهرک . 4 -۳

ست 117: 1۳۵۴) کارنامهٔ اردشایر بابکانستخن گفته،  نوشتزاد فرزندان مهرکتعداد بعی که دربارهٔ تنها من ( ا
برزیگری  ها را به جز دختری ستته ستتاله که نهان بهگوید مهرک هفت فرزند داشتتته که اردشتتیر همهٔ آنکه می

ساند.شود، به  تل میسپرده می ست.طبری نیز این دختر را ده ر سته ا ، این الجواریخ امعدر روایت  ساله دان
شبانی پناه می ست و پس از فرار به بیابان به خانهٔ  سن ازدواج ا شنا میدختر در  شاپور آ سپس با  شود و برد. 

 (.71۸: 1، ج1۳9۲کند )همدانی، ازدواج می
ه از او یاد شتتده استتت که ب« دختر مهرک»نام اصتتلی دختر مهرک در روایات کهن نیستتت و همه جا به نام 

نامیده و گفته « کردزاده»، دختر مهرک، انی ملوک الارض و الانبیاءکند. در نوعی اهمیت مهرک را بیان می
ست شهور ا ستان وی م صفهانی،  شده دا ای(. ۴7: 1۳۴6)ا نام این دختر را گردزاد و احتمالًا با  ررهنگ رار

اند. به وی را همان آذرآناهید دانستتته برخی نیز (.1۳۸7)شتتریفی،  دانستتته استتت گودرز برابرنام تاریخی خوریم
 ، امادانندینم یخیاند و آن را چندان تار نکرده هٔ اصتتتفهانیحمز تیبه روای رخان معاصتتتر توجهموّ  هر روی

باشد که در کتیبهٔ شاپور در  میاز خورانز  یصورت کردزاده برای دختر مهرک، نام دیشا گ معتقدندنیهن و کیمار 
شت ست کعبهٔ زرت ست  نگین. هآمده ا ست و علًا مادر هرمز او  احتما میخورانز معتقد ا شن ا شهر بامب نوان 

(. احتمالًا به دلیل همین ۳07و  ۲96: 1۳۸۴استتتت )هنینگ، دگرگون شتتتده  «کردزاد»صتتتورت  به میخورانز 
 رسد.نس  شاهی اشکانی دختر مهرک است که پسر وی با وجود اینکه پسر سوم شاپور بوده، به شاهی می

 یهااز خاندان شتریب یهمسران پادشاهان ساساناین نکته ضروری است که طب  روایات تاریخی  توجه به
صورت به ایزنان، به وا ه  نیا یاز عنوان خانوادگ ،آغاز این دورهدر  کمدستو  شدندیانتخا  م یبزرگ اشکان

 (. ۳1۴: 1۳99 )نک: میربخش و دیگران، شدیاستفاده م یبه پادشاه یبخشتیمشروع یبرای غیتبل
در تمام روایات حماستتی و تاریخی، مهرک نوشتتزاد، پدرزن شتتاپور او  معرفی شتتده استتت. نام مهرک و دختر 

 بیت بازگو شده است ۴0تا ۳6، طی شاهنامهداستان مهرک و اردشیر در  وآمده  شاهنامهبار در  1۲مهرک جمعاً 
   اختصار بگذرد. نخواسته از این داستان بهدهد فردوسی این نشان می .(۳6۴تا۳۸۲: ۲، ج1۳9۳)فردوسی، 

کنند و دانند که از ترن اردشتتتیر، بزرگانی او را پنهان میتمام روایات، تنها بازماندهٔ مهرک را یک دختر می
بالد. از آنجا که کشتتور ایران و اردشتتیر دچار آشتتو  و جنگ مداوم بوده و روی آن دختر دور از چشتتم وی می

یده استتتتت،آرامش نمی یهٔ وزیر از منجّ  د به توصتتت ندیمان میاردشتتتیر  ید ه ند. ک طاله وی را ببین هد   ،خوا
مهرک ازدواج  نژادنژاد اردشیر باید با  برگشت آرامش به کشور، فردی ازبرای  گویددست، میشنان چیرهستاره
 کند:
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 گتتر از گتتوهتتر متتهتترک نتتوشتتتتزاد        
 

 بتترآمتتیتتزد ایتتن تتتختتمتته بتتا آن نتتژاد 
 

 تختتت شتتتتاه نشتتتینتتد بتته آرام بر
 

 نبتتایتتد فرستتتتتتاد هر ستتتو ستتتپتتاه  
: ۲، ج1۳9۳)فتتردوستتتتتی،            

۳79) 
شیر از زنده  سی از  ارد شگفت تخمهٔ ماندن ک آن روز مباد که »گوید می کارنامه . وی درشودزده میمهرک 

شود؛ چه مهرک با خانواده شهر کامکار  سی به ایران شمنان من دو بدنژاد  ،ای جنگجواز تخمهٔ مهرک بدروان ک
شمنان من و فرزندان ستند و فرزندان وی همه د شوند و کین پدر خواهند مه ستند، اگر نیرومند  به فرزندان  ،ه

ضتتمن ابراز بیزاری از وجود این دختر،  . او(177: 1۳۵۴، اردشاایر بابکان کارنامۀک:ن)« من گزندکار باشتتند
کارنامهٔ اردشااایر و  تاریخ کامل تل برستتتانند. در را نیز به  وی فرستتتتد تاتعدادی از ستتتپاهیانش را به جهرم می

 محل زندگی وی جهرم دانسته شده است: شاهنامهنام محل زندگی دختر نیامده، اما در  بابکان
 ز مهرک یکی دختری متتانتتد و بس        

 

 ندیده استتتت کس جهرمکه او را به  
 

 بتته فرمتتایم اکنون کتته جوینتتد بتتاز              
 

 و ز هتتنتتد و طتترازز روم و ز چتتیتتن  
 

نم ک بریتتان  مش  ب چو یتتا تش   بر آ
 

 بتتر او ختتاک را زار و بتتریتتان کتتنتتم 
 

ندی ستتتوارجهرم به  تاد چ  فرستتت
   

 داریتتکتتی متترد جتتویتتنتتده و کتتیتتنتته 
: ۲، ج1۳9۳)فتتردوستتتتتی،            

۳۸0 ) 
گاهی از تصتتتمیم اردشتتتیر، به کمک یکی از بزرگان  به ده از جهرم در ادامهٔ داستتتتان، دختر مهرک با آ

طور ناشتتنان در آنجا رود و بهیابند. دختر مهرک به خانۀ مهتر ده میگریزد و ستتپاهیان اردشتتیر وی را نمیمی
ج و شکار در دشت و صحرا طی تفرّ  ،اردشیر ولیعهد و فرزندشود. پس از چندی از این ماجرا، شاپور، بالیده می

کند. شتتاپور از زیبایی و هنر زبانی میرک چر شتتود و دخترو میهنگام کشتتیدن آ  از چاه با دختر مهرک روبه
شگفت می شان او را میدختر به  ست هویت خود را پنهان و خود را دختر مهتر ده آید و نام و ن سد. دختر نخ پر

شاپور میمعرفی می ست.کند و  شاورز چنین زیبارو و پرهنر نی شهریاران دروغ نتوان گفت و دختر ک در  گوید به 
جه به فروماندن ستتتربازان از کشتتتیدن ستتترل آ  از چاه، نحوۀ آبکشتتتی دختر و زیبایی وی، وا ه شتتتاپور با تو

گوید که من از ترن ، دختر میشاپور با اصراریابد که این دختر از مردم عادی نیست و نژادی کیانی دارد. درمی
ردی به این مهتر دختر مهرکم و پارستتایی پرهنر مرا از خُ  ،ام و در اصتتلشتتاه اردشتتیر، پیشتتکار و آبکش شتتده

شاپور سپس  ست.  سپرده ا شیر، با دختر مهرک ازدواج می هنرمند  سری به پنهان از ارد صاح  پ کند. این دو 



 183     یجهرم میتسل فاطمه    (  191-167)ص بازنمایی شخصیت مهرک نوشزاد در آیینۀ متون حماسی، تاریخی و فرهنگ عامه

گویی شتتتود و به این ترتی  پیششتتتوند که بعدها جانشتتتین شتتتاپور او  ستتتاستتتانی مینام اورمزد یا هرمز می
 پذیرد.تحق  میرکیان و ساسانیان، مبنی بر اتمام آشو  در ایرانشهر با پیوند مه شناسانستاره

در  رساند،، سردار جهرمی که به اردشیر در جنگ با اردوان اشکانی یاری میناکبه این صورت، پیشنهاد بُ 
شتود؛ در آن داستتان، بناک از نوعی تکرار میمواجهه با بازماندگان خاندان اشتکانی، در داستتان مهرک نیز به

دشتتمن یعنی اردوان اشتتکانی که مقتو  شتتده، ازدواج کند تا خون شتتاهی به خواهد با دختر شتتاه میاردشتتیر 
شیر می ستان مهرک نیز کید هندی از ارد شد و در دا شروعیت ببخ شاهی وی م شاه مقتو پاد  خواهد با دختر 

ناحیهٔ پارن رخت ببندد. حاصتتتل هردو ازدواج نیز زاده شتتتدن  ازیعنی مهرک ازدواج کند تا جنگ و فتنه  پارن
شتتاه آینده و ثمرهٔ ازدواج شتتاپور با دختر  ،هد بعدی استتت؛ حاصتتل ازدواج اردشتتیر و دختر اردوان، شتتاپورولیع

سابقهٔ ن امی خاندان  سیه حکومت مهرک و  ست. با توجه به دامنهٔ و شاه بعدی ایران ا مهرک، هرمز یا اورمزد 
سپاهیان شایدوی،  شزاد مهرک یکی از دلایل ناامنی پارن، حملات طرفداران و بقایای  صیهٔ  که بوده نو  به تو

 ه است.شد و ساسانیان اشکانیاناین ازدواج سیاسی باعث صل  بین  خردمندان  وم،
بازگو شده است  شاهنامهبیت در  11۸داستان دختر مهرک و ازدواج وی با شاپور و فرزند وی اورمزد، طی 

کارنامهٔ اردشاایر نین این داستتتان در ستتت. همچهنوعی بیانگر اهمیت خاندان مهرک نیز که این تفصتتیل به
؛ ۵9۳: ۲، ج1۳6۲)طبری،  یکستتتان استتتت تاریخ طبری و تاریخ بلعمی، تاریخ کامل (،۲0۴: 1۳۴۲) بابکان

کی از شتتتهر تاااریخ بلعمی  .(۴۵۲و۴۵1: ۲، ج1۳۸۳؛ابن اثیر،  ۸9۸: ۲، ج1۳۵۳بلعمی،  لر نیز مهرک را مم
زند، به دستتت اردشتتیر کشتتته و باز می اطاعت اردشتتیر ستتر کند که به دلیل اینکه ازاردشتتیرخوره معرفی می

 (. ۸۸0: ۲، ج1۳۵۳بلعمی، نک: ) شوددخترش همسر شاپور می
اند نیز ضمن یادکرد این داستان، محل زندگی دختر مهرک را نیاورده طبری، خواندمیر و میرخواند ،اثیرابن

شدن مهرک و زندگی دختر وی را اردشیرخوره از  ته، محل کشکارنامهٔ اردشیر بابکان طبری نیز مانندتاریخ اما 
بخشی البته منافاتی با جهرمی بودن مهرک ندارد، زیرا  . روایت اخیر(۵9۳: ۲، ج1۳6۲)طبری،  پارن دانسته

رفته استتت. حتی اگر نپذیریم که محل ا امت شتتاپور به جهرم در آن زمان از توابه اردشتتیرخوره به شتتمار میاز 
شاپور می هجهرم بوده، محل زندگی وی بعنوان ولیعهد در  سته به آنجا منز  دختر مهرک نزدیک بوده که  توان

ن دختر مهرک دهای جهرم به کردیان و کردزاده خوانآمد کند. با توجه به نامگذاری کهن یکی از بخشورفت
صفهانی هٔ در تاریق حمز صلهٔ اندکی با جهرم  شاید این دختر در ،ا شده بوده و منرقهٔ کردیان که فا دارد، پنهان 

در این  ه جهرمادر اطر  هم حالت بیشه و جنگلی داشته، به شکار رفتن شاپور هاز آنجا که این منرقه در گذشت
 محتمل است. منرقه
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آبادشتاپور و شتاپورآباد استت که امروزه از توابه کیلومتری جهرم، ۴0 ۀاز ستوی دیگر نام دو آبادی در فاصتل
: 1۳۴0)اصتترخری،  یا وت حموی و اصتترخری شتتد به گفتهٔ  یاد که پیشتتترنانند و چهستتت شتتهرستتتان خفر

. ضمن اینکه کاخ اردشیر اند( در دوران ساسانی از توابه اردشیرخوره بوده1۸۳: 1، ج1۳۸۳؛ یا وت، 100تا96
جهرم  یک کیلومتری از خفر  رار دارد و تا چندی پیش از توابه  چهل کیلومتری جهرم وبابکان نیز در فاصتتتلهٔ 

مناط  کردیان و خفر نیز امروزه خانوادگی کهنی به نام بابکان نیز هنوز در فرهنگ جهرم وجود دارد. بود. نام
 فاصلهٔ اندکی با هم و جهرم دارند.

ستان  ستن فرخزاد»ضمن اینکه در دا ش ستگاه  شاهنامهدر « به تخت ن ش به اینکه جهرم محل ا امت و ن
 (   1079:  ۲:ج1۳9۳فردوسی،) ولیعهدان بوده تصری  شده است

( از اختصتتاص درآمد جهرم به 11۸: 1، بخش۲: ج1۳7۸) حافظ ابرو و  غراریایبلخی ابنرارااانامهٔ در 
 رارانامهٔ  ولیعهد یاد شده که به نوعی به ا امت شاهزادگان در این شهر اشاره دارد. رستگار فسایی در حاشیهٔ 

م و اواخر دورهٔ ستتتاستتتانیان در منرقهٔ جهرم،  وم کُرد زندگی نویستتتد که در ابتدای  هور استتتلابلخی میابن
اند که شاهان ساسانی، ولیعهدان کوش بودهرو و عشایر است. این مردم آنقدر سختکرده و  کُرد  به معنی کوچمی

ه مخفیانه ب ،های زندگی مانند سوارکاری، تیراندازی، شکار و زندگی در شرایج سختخود را برای آموزش مهارت
اند تا تربیت و برای پادشتتاهی آماده شتتوند. این امر به نوعی مؤید ولیعهدنشتتینی جهرم فرستتتادهدرون این  وم می

شود شاپور، جانشین اردشیر، در همین جهرم با دختر مهرک آشنا می شاهنامهخصوص که طب  روایات است، به
 شود.ز ازدواج این دو زاده میانجامد و هرمز ولیعهد بعدی نیز او این آشنایی به ازدواج می

ای با پایان خوش نیز با یکدیگر اشتراک دارند، زیرا یکی پیش از تولد و دیگری دختر مهرک و شاپور در زندگی
 شوند.بعدی ایران می دارد تا شاه و ملکهٔ در خردسالی  رار بوده کشته شود، اما دست تقدیر هر دو را زنده نگه می

 
 دختر مهرک و مادر هرمز اول در منابع مکتوب تیوضع یبررس جی. نتا2جدول

 نویسنده عنوان اثر ردیف
قرن 
 تألیف

 نام و نسب زن
محل 

 اقامت/فرار
 سن

 تتت بابکان ریاردش کارنامه 1
 بل از 
 اسلام

-دخت مهرک نوشزاد
 مادر هرمز -همسرشاپور 

 اردشیرخوره/
 برزیگر

 سه ساله

۲ 
 الملوک و الرال خیتار 

 (یطبر  خی)تار 
حمد بن جریر م

 طبری
۳ 

-دختر مهرک شاه
 مادر هرمز-همسرشاپور 

 - خیمه شبانان

 ساله10 اردشیرخوره/همسرشاپور -دختر مهرک ۳-۴ ابوالفیل بلعمی یبلعم خیتار  ۳
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 نویسنده عنوان اثر ردیف
قرن 
 تألیف

 نام و نسب زن
محل 

 اقامت/فرار
 سن

 خیمه شبانان مادر هرمز-

۴ 
والالارضملوکیان

 اءیانب
 ۳-۴ اصفهانیحمزه

-همسر شاپور  -کردزاده
 مادر هرمز

- - 

 ۴-۵ فردوسی شاهنامه ۵
همسر -دخت/دخترمهرک

 مادر هرمز -شاپور
 - جهرم/مهتر ده

 6 تتتت خیالجوار  مجمل 6
-نوشزاددخترمهرک 

 مادر هرمز -همسر شاپور 
- - 

 6-7 اثیرابن کامل خیتار  7
همسرشاپور -دختر مهرک

 مادر هرمز -
 نوجوان چوپان

 خیالجوار  امع ۸
الله رشیدالدین فیل

 همدانی
۸-7 

 -کردزاده-کدختر مهر 
 مادر هرمز-همسرشاپور 

 شبان
در سن 
 ازدواج

 9-10 خواندمیر ریالسبیحب 10
همسر -دختر مهرک

 مادر هرمز-شاپور
 - شبان-بیابان

 نةالمجالسیز  9
مجدالدین طال  

 حسینی
11-10 

همسرشاپور -دختر مهرک
 مادر هرمز-

 - فارن

 9 میرخواند الصفاروضة 11
دختر مهرک از ملوک 

مادر -شاپور همسر -فارن
 هرمز

نزد شبانان در 
 بیابان

- 

 خیالجوار نااخ 1۳
 الملکلسان

 سپهر
1۳ 

همسرشاپور -دختر مهرک
 مادر هرمز-

چوپان و خیمه 
 صحرانشینان

 ساله10

 - - همسرشاپور مادر هرمز- 1۴ آ اخان کرمانی االارنامه 1۴

 1۴ الله محلاتیذبی  عهیالشر نیاحیر  1۵
همسرشاپور -دخترمهرک

 ادر هرمزم-
 ساله10 شبانان

 بناهای منسوب به مهرک در جهرم. ۵ -۳

نیز مؤید این  تاریخ طبری و تاریخ بلعمیگفتهٔ دختر مهرک در  نژاد بودن مهرک تصتتری  دارد وبر کی شاااهنامه
شاه نیز مکانی مهم و آباد بوده است. نام جهرم در داستان مهرک  بنابراین، ااتموضوع  محل زندگی مهرک 

شتتود که خود بیانگر بار نیز در داستتتان دختر مهرک تکرار میدو بار آمده و ستته شاااهنامه در اد و اردشتتیر نوشتتز
 اطلاع فردوسی از محل داستان است. 
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سان تحقیقات نگارنده،  شکر و بر ا صیتی ن امی با ل شخ شیر و اینکه وی  با توجه به جنگ مهرک با ارد
رسد محل زندگی وی نیز مناس  سپاهیان دیده، به ن ر میخود میسپاه بوده که توانایی شکست اردشیر را در 

و شرایج مناس  و استحکامات دفاعی داشته است. با نگاهی به بقایای دوی به جا مانده موسوم به  لعهٔ بوده 
باستتتتانی مهرک در جهرم این حدن تقویت می تا چندی پیش در جهرم بنایی  با بیان اینکه  شتتتود. طوفان 

های مجاور ارتفاعات کله  وچی وجود ران ستتتاستتتانی به نام  لعهٔ مهرک یا  لعهٔ گبری در زمینمنستتتو  به دو 
 نویسد: داشت، می

ستخر  دیمی و خرابه شکل از یک ا صار  لعه بود. چنین برمیاین مجموعه، مت آید که این  لعه در های ح
ست. دی شته ا شمالی دا سمت  سیار عریض بوده و  دیم دیوارهای پهن و چهار برج و خند ی در  وارهای  لعه ب

 (. ۵۳: 1۳۸1)طوفان،  از  لوه سنگ با ملات گل ساخته شده بود
 نشین وجود دارد.در امتداد همین  لعه و در کوه، شکافی با چند حوض سنگی کهن موسوم به شاه

برج و بارو، که شتتامل  هستتت ای دیگر به نام  لعهٔ گبری یا  لعهٔ مهرکالبته در بالادستتت این  لعه،  لعه
فان از آن نام رستتتد این بنا  بل از  لعهٔ مهرکی که طواجاق استتتت. به ن ر می و چاه، استتتتخر و حوض و پله،

ستفاده میمی شده بوده و در زمان  درت وی از آنجا ا ساخته  صر دیگری نیز برد،  ست و بعدها آنان عنا شده ا
شوند و از آنان با های جهرم به فراموشی سپرده میایر  لعهافزایند. با ورود اسلام این  لعه و سبه این  لعه می

 شود. عنوان کلی  لعهٔ گبری نام برده می
یاد شتتتده که کردزاده الجاج در کتا  یا مهرک در نزدیک جهرم  به کردی ستتتخن از اهالی مهرین  ند و  ا

کوه، افرز   ه و در  لهٔ (. همچنین گفته شده که مردم فارن به مناط  مرتف۳۲۸: 1، ج1۳۸6گویند)جاحظ، می
کرد در شهرستان جهرم گویند )همان(. توجه به نامگذاری کهن بخش کردیان و روستای مهیا افسر یا تاج می

و کردزاده خواندن دختر مهرک و البته ستتکونت طوایف کرد به نام مهرکیه در مناط  نزدیک به جهرم، از دیگر 
 منسو  به مهرک انوشزاد در این شهر است. نکات شایستهٔ توجه در خصوص بناها و اماکن 

نام 1۸در همچنین  به  یار کوچک و کهن  تایی بستتت فاعات البرزکوه، روستتت کیلومتری جنو  جهرم در ارت
ستان جویم شهر ستان مهرآباد وجود دارد که امروزه از توابه  ست. در متون  از توابه لار کهن، جویم  جغرافیایا

: 1۳7۴ ،یبلخ)ابن است جویم در ایراهستان را جنگاور دانسته اهالی یبلخابن هٔ نام. فارنبودایراهستان  ءجز
با توجه به نام این روستا،  دمت و نزدیکی آن به جهرم، برخی محققان از ارتباط یا انتسا  آن با  (.۴1۲و  ۳۳9

ستتت با معتقد ا« مهرک نوشتتزاد جهرمی»ای با عنوان اند.  زلی در مقالهحکومت مهرک نوشتتزاد ستتخن گفته
جامانده و شرایج تنگ دُرز در دامنهٔ شمالی البرزکوه در شرق جهرم، آثار تاریخی به شاهنامه هایتوجه به گفته
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که  تقوی (.6: 1۳7۵) زلی،  آباد جویم بررسی کردو وجود آ ،  لعهٔ مهرک را باید در این تنگ و حوالی رحمت
نه با عنوان را  تاریخی این آثار ن ری متفاوت دارد و هالبت جغرافیای تاریخی شتتهرستتتان جویم را بررستتی کرده،

 (.۳6۵: 1۳67تقوی، نک: ) کندخسرو معرفی می باد و کیبه نام تخت و عمارت کی  لعهٔ مهرک، که
و طب  تحقیقات  ی دیگری در جنو  فارن نیز منسو  به مهرک و موسوم به تنگ مهرکیمکان جغرافیا 

مکان این تنگ در شتتهرستتتان  استتت.مهرک را گردن زده  ر،یاستتت که اردشتت ییجا انه،یعام اتیروانگارنده از 
ی و روایات خی. در متون تار که ثبت ملی نیز شده است است فیروزآباد یا شهر گور-در مسیر جهرم یروکارزین و 

 .رودیو به آنجا م نهدیم ادیبعد از شکست مهرک، شهر گور را بن ریگفته شده اردش ملی

 یریگجهینت. ۶

کارنامهٔ اردشاایر مقایستتهٔ روایات عامیانه، استتامی جغرافیایی، متون تاریخی صتتدر استتلام با متون کهنی چون 
کارنامهٔ اردشاایر در  نوشتتزاداستتت. مقر مهرک  شاااهنامه ، گویای اصتتیل بودن نام جهرم دربابکان و شاااهنامه

صتتدر استتلام، محل حکومت وی در  متون تاریخی و جغرافیاییو  شاااهنامهدر  اما ،اگرچه ناخواناستتت بابکان
د. داتربی   ها را با همتوان آنمیجهرم و ایراهستان گفته شده که ابرسان، جاهای مختلف از اردشیرخوره، 

علاوه بر جهرم جهرم در ولایت اردشیرخوره و های خفر و سیمکان بخشجغرافیانویسان کهن،  هٔ را بنا به گفتزی
سیر شهر، نام عمومی نواحی گرم سیر کنارهٔ دریای جنو  جنو  فارن  نام  ستان نیز به نواحی گرم بود و ایراه

 ای در جهرم نیز به نام سیستان نامگذاری شده که به ایراهستان نزدیک است.نام منرقه شد.گفته می
سته که با توجه بقایای بناها و آبادی مقر شاهنامه صراحت جهرم دان هایی که به نام وی هنوز مهرک را به 

نیز محل زندگی مهرک را  تاریخ طبریطراه جهرم وجود دارد و روایات محلی، این امر شایستهٔ تأمل است. در ا
 ابرسان دانسته که با توجه به نتایا این تحقی ، نوعی بدفهمی از اصل روایت است. 

ی در داشتن خاندان ن امی، زندگ به دلیل جنگاوری، خصلت کوچگردانه،مهرک ها با توجه به جمه روایت
بستتتن، ترن اردشتتیر از وی و در نهایت های ن امی داشتتته و مو عیت استتتراتژیک آن، پیمان جهرم که  لعه

اشرافی مهران  خاندان واشکانیان  همنتس  ب به احتما  فراوانازدواج فرزندان این دو و زاده شدن شاه بعدی، 
همچنین با توجه به  کرده استتتت.مت میبوده که هنگام ورود اردشتتتیر به پارن بر نواحی جنوبی فارن حکو

شباهت شزاد بیبرخی  شده بهرام چوبین، رئیس خاندان مهران، با مهرک نو ست.های یاد به  مهرک ارتباط نی
شیر شم وی گرفتار و شکنی،و البته پیمان دلیل غارت گنا ارد شته می در جنگ به خ  .شودبه طرز فجیعی ک

شتتکنی احتمالی وی در داستتتان اردشتتیر، زد عهد و پیمان استتت و پیماننام مهرک با توجه به اینکه نا ر به ای
 جا گذاشته است.تیادی خاص را در این روایت ملی به
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بالد. نام این دختر در متون و می گریزدبه اطراه جهرم می مهرکاز میان غارت ستتتپاه اردشتتتیر، دختر 
به طور اتفا ی با  ام برده شتتتده استتتت. این دخترتاریخی و ادبی یاد نشتتتده و همه جا از وی با نام دختر مهرک ن

کند. حاصل ازدواج این دو، تولد با او ازدواج می ،شود و دور از چشم شاهاردشیر آشنا می و جانشین شاپور، پسر
های ولیعهد بعدی ستتاستتانیان یعنی اورمزد یا هرمز استتت. این دختر کردزاده نامیده شتتده و نام یکی از بخش

ستکهن جهرم نیز ک ستای کهنی به نام مه ردیان ا ضمن اینکه دو آبادی به نام کُرد نیز در آن  رار داردکه رو  ،
که نزدیک به کاخ تاریخی اردشتتیر بابکان در خفر در فاصتتلهٔ اندکی از جهرم  رار دارند  آبادشتتاپور و شتتاپورآباد

شاید بتوان باز  ساسانی  هٔ آغازین دور  هایگویی روایتاست. تعدد تکرار روایت ازدواج این دو در متون تاریخی را 
 بخشی از طری  انتسا  به خاندان اشکانی دانست.سازی شاهان و مشروعیتبرای نس 

اردشااایر بابکان و نگاران اولیهٔ عر  و ایرانی دربارهٔ ستتترگذشتتتت دختر مهرک با روایت کارنامهٔ روایت تاریق
 ستترگذشتتت مهرک با هم یکستتان نیستتتند.و محل حکومت هویت و  اما دربارهٔ  ،دنتفاوتی باهم ندار  ،شاااهنامه

دارد، جز آنکه در متن  اهت بستتیارشتتب کارنامهٔ اردشاایر بابکانروایت روایت فردوستتی دربارهٔ خاندان مهرک به 
نام جهرم مشتتتخص نیستتتت و مصتتتححان این اثر، نام را به زعم خود و گاهی با توجه به متونی کارنامه پهلوی 

  .اندهتصحی  کرد شاهنامهچون 

 نوشتپی. ۷
1.  mehrak 
2. ak Mitr+ 

3. Miϴra 

4. mihr 

۵ .Miϴra (. 11۸۳: 190۴ بارتلمه، ؛661: 1۳۸۴ کنت، :)نک 
6. Mitrá 

7.Mtr'  ،Mihr (107: 1۳۸۳،یمکنز :)نک 
 میو خروط  د قهیآثار عت را براستتتان یا ااااالارنامه باااااجان نامهٔ  های باستتتتانی، انگلیستتتی و عربی مستتتلج بود وی به زبانآ اخان کرمان. ۸

 سرود. شناسانباستان
شینه و نام کُرد بنگرید به 10و9 ست کرد به معن یسی(. نف۲9تا۲1: 1۳6۴ ،یسی)بدل. راجه به پی ست که عموماً با کوچ،  شهیپ یمعتقد ا شغل ا و 

معرفی کرده استتت  مردم دور از فرهنگ یمعن به را کرد در کردزاد نولدکه با بررستتی تاریق،(. 10: 1۳61 ی،ستتی)نف و چراگاه مرتبج استتت مهیخ
و یان کردبه نام  کهن شتهرستتان جهرم یهااز بخش یک، نامگذاری یاتیدختر مهرک در  روا دنیگردزاد و کردزاده نام(. ۴1: 1۳۵۸)نولدکه، 

ه یروستا حیور  ادآوری( 161۸: ۲ج، 1۳67 ،ییفساحسینی ) مکانیشبانکاره در س فهٔ یطا، انیبخش کرد بهجهرم از توا یکُرد در شما  شر مم
و از  داندیرا اهل خفر م یو و کُرد  زیرا ن نینژاد بهرام چوب ،یپهلو  یهاتیو روا یخیکت  تار  یبا بررستت شیککردان در جهرم استتت. صتتدا ت

ست. به باور و  ادی یبه نام کردو  یو برادر و  هیبا نام کُرد یخواهر و  ش هیدکُر  ،یکرده ا سر ارد صدا تبابکان بو ریهم ست ) : 1۳7۸ ،شیکده ا
 ندارد.  یهمخوان قی( که البته با تار ۸

س  خود را به بهرام چوب هیبوو فرماندهٔ خاندان مهران بود و آ  سیرئ ن،یبهرام چوب. 11 و  نیبهرام چوب کرد بودنبر  یمبن یات. ن ر رساندندیم نین
 . (۲1: 1۴01)تسلیم جهرمی،  در جهرم وجود دارد زیآن بود، ن فیاز طوا یکی هیکه بو ان،یمیلیبر سکونت دمبنی  یخیتار  نی را

 .شده توسج اردشیر در روایات ملی، سابقه داردفت گذاری مناط  تازهنام .1۲
و  خواندندکردند؛ منرقهٔ گرم که آن را جروم و منرقهٔ ستترد که آن را صتترود مینویستتان عر ، ولایات فارن را به دو منرقه تقستتیم میجغرافی .1۳
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: 1۳6۴ ،لستتترنا ؛10۴: 1۳۴0اصتترخری،  ک:ن) کردفرضتتی که از خاور تا باختر امتداد داشتتت، از یکدیگر جدا می یاین دو منرقه را خر
 (.۴0۵ ، ضمیمه:1۳7۴ ،بلخی؛ ابن۲6۸

 منابع
 .رانیا قیتار ر :نشتهران ننیز، یو وحید  نبر  یتصحی  حمیدرضا خوارزم ،االارنامه( 1۳9۸) نیعبدالحس ،یکرمان آ اخان -
 های گردشگری طبیعی و تاریخی جهرم، جهرم: بونیز. ؛بررسی جاذبهزیباشسر رارج  سر (  1۳9۳اطهری، علی ) -
 .یاسلام ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان: تهران ،ییفسا رستگار منصور  یتصح کلسون،ین آلن و لسترنا  ی، تصحرارانامه (1۳7۴)ی ابن بلخ -

 ریج، تهران: اساط ۲۴ ،یروحان نیحس هٔ ، ترجمکامل خیتار  (1۳۸۳) نیعزالد ر،یاثناب -

 .رانیفرهنگ ا ادی جعفر شعار، تهران: بنهٔ ، ترجمالارضةصور ( 1۳۴۵)ی حو ل، محمدبن علابن -
 ( بزرگان جهرم، تهران: خیّام.1۳۵1اشراق، محمدکریم ) -

 افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتا . رجی، به کوشش امالکمسالک و م( 1۳۴0) میابراه ابواسحاق ،یاصرخر  -
 .رانیفرهنگ ا ادیترجمهٔ جعفر شعار، تهران: بن، (شاهان و امبرانیپ خی)تار اءیالملوک الارض و الانب یان( 1۳۴6) ، حمزه بن الحسنیاصفهان -
 یکستترو  دیستت  یتحق ،دق الکریم الرریع بالعقل من المنارق اللئیم الموضاایع بالجسلآداب الملوک بالعدل و تبیین الصااا( ۲009) خازندار لیمبارک بن خل ،یرمو اُ  -

 لبنان: دارالکت  العلمیة.  روتیج. ب ۲ ،حسن
 .ی: علمتهران ،یعباس لویمحمد  محمد کوشش به(، کُردستان مفصل قی)تار  شررنامه( 1۳6۴) خانرشرهیام ،یسیبدل -
 ار.زوّ : تهرانج، ۲ ،یگناباد نیپرو محمد کوشش به بهار، یمحمدتق  ی، تصحیبلعم خیتار ( 1۳۵۳) ابوالفیل ،یبلعم -

 .ری، تهران: اساط۲، جهاشتی (1۳77) میپورداوود، ابراه -

 .رانیا فرهنگ ادیبن: تهران ،یزیپار  یباستان میمحمدابراه  ی( تصح1۳۵۵) انیقراخجائ شاهان خیتار  -

و استتروره یعرفان اتیدبا ،«یمحل اتیروا و فرهنگ ،یاستتلام قیتوار  با ستتهیمقا در یفردوستت شتتاهنامهٔ  در جهرم گاهیاج لیتحل( »1۴01فاطمه ) ،یجهرم میتستتل -
 .۴۲تا1۳ص ، 6۸ ش ،یشناخت

 .راهگشا: رازی، شمی و بخش یعموم یای غرار( 1۳7۸) اللهکرامت ،یتقو  -
 کتا . هٔ تهران: آشیان الله نوبخت،حبی  هٔ ، ترجمتاج( 1۳۸6جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر ) -

 .مکتو  راثیم پژوهش مرکز: تهران ،یسجاد محمدصادق  ی، تصحج۳، ابرو حارظ یای غرار( 1۳7۸الله )حافظ ابرو، عبدالله بن لرف -
 .یفارس اتیتهران: فرهنگستان زبان و ادبج، ۵، یزبان رارا یشناخجشهیررهنگ ر ( ۵1۳9محمد ) ،دوستحسن -
 ج، تهران: امیرکبیر.۲کوشش منصور رستگار فسایی، ، بهناصری رارانامهٔ ( 1۳67ن میرزا )حسینی فسایی، محمدحس -
 ، تهران: وحید.کجاب  سر (، 1۳7۵حقای ، حسین ) -
 هٔ ام.یخ: تهران ،یا یرسیدب محمد  ی، به تصحج۴ ،ری اخبار ارراد بشر ریالسبیحب( 1۳۸0) نیالداثیغ ر،یخواندم -

 .هیاسلام: تهرانج، ۳ ،خیالجوار نااخ( 1۳9۳)ی سپهر، محمدتق -
 .نیتهران: فرهنگ نشر نو و مع ،یرارا اتیررهنگ ادب (1۳۸7) محمد ،یفیشر  -

 اتیپژوهشنامهٔ ادب، «بابکان ریدر داستان اردش یفردوس هٔ کارویمنابه و ش»(، 1۳9۵) یبامشک رایسم و مهدخت ی،چترود یپورخالق ؛فرزاد  ی،حامد؛  ائم ،یصاف -
 .9۳تا7۵، ص ۲۲، ش1۲ن، یحماا

 .۸ص، 1۳7۸ ماهمرداد 1۲، 96۲ ش عصر، ،«خفر یخیتار  نهٔ یشیپ( »1۳7۸کیش، جمشید )صدا ت -

 .ریاساط: تهران، ج16 نده،یابوالقاسم پا ۀ، ترجمالملوک و الرال خیتار ( 1۳6۲) ریجر محمدبن ،یطبر  -
 نا.: بیج، بیروت11 ،الملوک و ممالأ خیتار تا( طبری، محمدبن جریر )بی -

 .کوشامهر: رازی، ششسراجان  سر ( 11۳۸طوفان، جلا  ) -

 ج، تهران: سخن.۲ مرل ، یخالق جلا   ی، تصحشاهنامه( 9۳1۳) ابوالقاسم ،یفردوس -
 ج، تهران:  رره.۴، تصحی  سعید حمیدیان، شاهنامه( 1۳۸۴فردوسی، ابوالقاسم ) -
 .ریرکبیج،  تهران: ام۲ ،ییدکتر منصور رستگار فسا  یتصح ،عجم آثار( 1۳77بن جعفر ) ریمحمد نص ،یراز یش فرصت -

 ، تهران: دانشگاه تهران.یبه پسلو  یررهنگ رارا(، 1۳۸1) بهرام ،یوشفره -

 .یفارس اتی( تهران: فرهنگستان زبان و ادب1۳90) انهیم ینامهٔ کوچک راراواژه -

 .۲۸تا۲۲، ص ۳، ش 1د ، بااجان رانیانجمن ررهنگ ا، «بابکان ریدشهٔ ار کارنام در ییایاعلام جغراف( »1۳۴۳) اللهامان ،یشی ر  -

 .6ص ماه، وریشهر ۲۵ کشنبهی، ۴۳۲7 ش؛  نوب خبر روزنامه، «شاهنامه درو مهرک نوشزاد  جهرم( »1۳7۵) رجیا ،ی زل -
 .۴96تا۴۸9، ص ۸و 7، ش 6 ، دارمغان ،یکسرو  احمد  یتصح( 1۳06) بابکان ریاردش کارنامه -
 .ریرکبیتهران: ام ت،یصادق هدا  ی( تصح1۳۴۲) بابکان ریاردش کارنامه -
 تهران. : دانشگاهتهران ،یوشبهرام فره  ی( به تصح1۳۵۴نامه )و واوه یفارس ترجمه ،یسیآوانو ،یپهلو  با متن بابکان ریاردش کارنامه -
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 کتا . یایمحمدجواد مشکور، تهران: دن  ی( به تصح1۳69نامه )و واوه یفارس ترجمه ،یسیآوانو ،یپهلو  با متن بابکان؛ ریاردش کارنامه -
 .ریرکبیتهران: مؤسسهٔ انتشارات ام ی،اسمی دیترجمهٔ رش ،انیاااان زمان در رانیا( 1۳67سن، آرتور )ستنیکر  -
 سعید عریان، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. ترجمهٔ (  فارسی باستان، 1۳۸۴کنت، رولاند ) -

 ، ترجمهٔ محمود عرفان، تهران: بنگاه نشر و ترجمهٔ کتا .یشرق خلارت یهانیارزم یخیتار  یای غرار( 1۳6۴) یلسترنا، گا -
 تهران: اطلاعات. ی،راحمد یم میترجمهٔ مر  ،یخورن یموا یای غرار یمبنا بر رانشسریا( 1۳7۳) وزهیمارکوات،  -
 .ییتهران: کتابخانه سنا ،یاحمد احمد   یتصح ،المجالسنةیز ( ۲۴1۳) طال یمحمدبن اب ،یمجد  -
 .یو فرهنگ یج، تهران: علم۲ نده،یابوالقاسم پا ترجمهٔ ، الذهبجمرو  ( 1۳۸۲) نیالحسبنیعل ،یمسعود -

 تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.  ،یمنزو  ینقیعل ترجمهٔ  م،یمعرفة الا ال یف می( احسن التقاس1۳61ابوعبدالله ) ،یمقدس -
 مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مرالعات فرهنگی.ترجمهٔ ، ررهنگ کوچک پسلوی( 1۳۸۳زی، دی.ان )مکن -
سنی و جواد هروی ) - صوّر و مکتو  تاریخی( »1۳99میربخش، میترا و میرزا محمد ح سان منابه م سانی بر ا سا س  زنان ایرانی دربار  صل و ن ضعیت ا ، هنر «و

 ۳۳۲تا۳1۴، ص 0۴، ش17اسلامی، د

 .امیخ: تهران فر،انیک محمود  ی، تصحاالصفةروض( 1۳۳۸خاوندشاه ) رمحمدبنیم رخواند،یم -
 .یو گردشگر  یفرهنگ راثیسازمان م شیزبان و گو پژوهشکده، تهران: از آغاز تا هرمز دو  انیاااان ینا  تبارشناا( 1۳۸۴) رونیزاده، سنصراله -
  ، تهران: بنیاد.معاصرهٔ  ٰا جماعی و ایاای ایران در دورتاریخ ( 1۳61نفیسی، سعید ) -

 ، تهران: ما.زمان بسجر در ییای غرار یهامکان نا ( 1۳76) نوبان، مهرالزمان -
 .یمل آثار انجمن: تهران ا ،یزر  عبان  یتصح ان،یها در زمان ساسانو عر  انیرانیا قیتار ( 1۳۵۸) تئودور نولدکه، -

 .یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران پژوه،دانش یمحمدتق  ی( تصح1۳7۵) العرب و الفرج اخبار یر الارب تینسا -
 .نیشورآفر : تهران ،انیاااان عصر در نساد خیتار ( 1۳9۸) نیشرو ،یلیوک -
دوستخواه، تهران:  لی، گزارش جلجکسن امزیلی. و. واستاد ا ادنامهٔ ی ،شناخترانیا ،«کمینوشتهٔ بزرگ شاپور دربارهٔ سنگ ییهاادداشتی»( 1۳۸۴و.  ) نگ،یهن -

گه.  نشر آ

ج، تهران: ۳ترجمهٔ حسن انوشه،  ل،ی(، گردآورنده جان بوایکمبر  قی تار )از مجموعهٔ  انیاااان دولت یرروپاش تا انیالوک از ران؛یا خیتار ( 1۳۸0) احسان ارشاطر،ی -
 .ریرکبیام

 .مکتو  راثیم یپژوهش مرکز: تهرانج، ۳. خیالجوار  امع( 1۳9۲الله )فیل نیدالدیرش ،یهمدان -

 کشور. یفرهنگ راثیج، تهران: پژوهشگاه سازمان م۲ ،یمنزو  ینقی، ترجمهٔ علالبلدانمعجم( 1۳۸۳) ابوعبدالله نیالد، شها یحمو  ا وتی -
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